
 صدا

 صورت در راه
 

 

 

 

 

 

 
 صفحۀ یک



 صدا

 صورت در راه

 
 

 

 

 

 
 صفحۀ دو



 

دوردستاثیر  

دور از دسترس دور    
 

 
 

 
 

 شهریار بیگی



 

 شناسنامۀ کتاب

 

 بیگی / شهریار  

 اثیر دوردست دور  دور از دسترس

 تهران نشر نیک آیین 

 یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

 یک صد و هفتا د و شش صفحه

سده چهاردهمشعر پارسی   

 نوبت چاپ اول پاییز یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

  جاپ فرشیوه

www.beygi.net 
 

 صفحۀ چهار
 

 

http://www.beygi.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست
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سی و یک........ صفحه ....  .....دفتر دوم    .....  .  

..... صفحه پنجاه وپنج  ...... ...........دفترسو م   ..  

... صفحه هفتاد و نه...  ......   ..  ...دفتر چهارم ...  

......... صفحه یک صد و سه...... .....دفتر پنجم    .  

.. صفحه یک صد و بیست وهفت..... ..دفتر ششم   ..  

پنجاه و یکدفتر هفتم   ........  ... صفحه یک صد و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

 

     آغاز به آغاز  

      انتها انتهای  به 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 صفحۀ هشت



 یک

 

 رفتن

این زبانروشن  و سادگی    

این باور و هستی زندۀ  

 

پرسد نمی از هیچ كس  

شود جویا نمی از هیچ كس  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

بود و آخرین باریاولین   

دادم دست میاز كه تو را   

 

حرف بی  

صدا و بی  

  بی درنگ

 بی هیچ پایانی

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ده



 سه

 

 همه و همه

شود آغاز میبا بودن تو   

 

 همه و همه

 با بودن تو

رسد می به پایان  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یازده



 چها ر

 

تندخالی هس های ایشانو دست  

دند به دست بیاورنتوان كه می  

 

هستند خالی های ایشان ستو د  

دنآور به دست می به دست آوردن راكه امكان   

 

 

 

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

پاك همچون یك ارتباط گمشدۀ  

آن مكان ناپیدا در حوالی  

رفتم می به دنبال محال  

آمدم میو باز   

 

بودم در كدام سوی  

این گونه بودم  از چه روی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سیزده



 شش

 

 از میان همهً مردمان گذشت

بر من انداختو نگاه خویش را   

 

نبود دیگر او او  

نبودم دیگر من من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهارده



 هفت

 

وهم هت پرپرشدۀو ب    

 و صبح

 و باطن فهم

 

 و یک دنیا انتظار

 و یك دنیا تنهایی

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پانزده



 هشت

 

ندارد هیچ وظیفه ای در عالم  

 به جز دیدار از آن

كه رسید به هر كسی گفت این جمله را  

در این میان یافتفرصت دیداری را با او   

 

 دید

به هر چیز  نگاه كرد  

فرصت یافت در این میان کهبه هر اندازه  و هر کسی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شانزده



 نه

 

 و صبح آن روز

 و آن زمان

 نه

نماند باقی  

 

 ببین 

 چگونه رفت

 ببین 

 چگونه نیست شد

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

 رفتی

به خود آوریكه مرا   

 

 مرا به خود آوردی

از خود گرفتی مرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 یازده

 

 بهار

 تابستان

 پاییز

 زمستان

 

 و من

 كه در همه حال

 دیر رسیده بودم

 دیر می رسیدم

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

كه برگزیده بود اوهمچون   

 

به گوش جان شنیدندآن را  صدای  

داد خویش راراز رشد و امت  

 به چشم دل دیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست



 سیزده

 

گذارد حرمت میهمه چیز را   

دارد دوست میهمه كس را   

 

شوند نمیاو  هیچ چیز متوجۀ اگر چه هیچ كس و  

به نظر نمی آیداگرچه هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و یک



 چهارده

 

قرار عشق بی  

رسد به دیوانگی می  

 

نامعین دارد تكلیفیكه  معین تكلیف بی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بیست و   



 پانزده

 

آمددنیا به   

خود هم به هستی  

 هم به حیات خویش

 هم به وجود خویشتن واقف گشت

 

 همه چیز را دید

یاد گرفت همه چیز را به خوبی  

سپرد خویش همه چیز را به یاد  

فراموش کرد  همه چیز را از یاد برد و  

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ بیست و   



 شانزده

 

فتگ  

گذشتاز هست   

 نیست شد

 

 گفتم 

كه نبود از آغازنیست   

نیست شد كه می گوییچگونه است   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و چها ر



 هفده

 

گوید هیچ نمی  

شود هیچ دیده نمی  

 

هرگز به دنیا نیامده است گوئیا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ بیست و   



 هیجده

 

انسان و حیات بدوی  

حیات شاید به ابتدای  

تتر اسبه آغاز هستی نزدیك  

 

تر استاولین ما آشنا هستیشاید با اصل و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و شش



 نوزده

 

اثیرهمراه با   

جریان دارد با آن  

و زمین درآسمان  

 

 در آب هم

  در همه جا حضور دارد 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ بیست و   



 بیست

 

شود نمیخویش  هیچ متوجۀ  

 

دریافته استحال را گویی   

همراه شده است گوئیا با حال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتصفحۀ بیست و ه  



 بیست و یک

 

 برخاستی

 و به راه افتادی

 و به راه خویش رفتی

 

دیگر نیستیگوئیا   

یاکنون در کجا هست فاش بگو  

كیستی اكنون  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

             به نشان

      و هستي معین

         نشان به بی

   سبب و هستی بی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ سی و دو   



 یک

 

كنیم باید زندگی  

 به اختصار

طویل یا به صورتی  

 

تجربه كنیم  نباید همه چیز را گوئیااما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و سه



 دو

 

 و او

 و آن

 

 آشنا

 و در یافته

 ناآشنا

 و غریب

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ سی و   



 سه

 

 یك به یك

گویند ترك میاو را   

زهر رو  

 هر شب

 

 با آن

 چگونه سر كند

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و پنج



 چها ر

 

 در تب و تاب بود

 

 و با رفتار خویش

آموخت به همگان می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ سی و   



 پنج

 

 پراكنده

 و دور از هم

 

 حضور پی در پی

 حضور مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هفت



 شش

 

و آماده است حاضر  

 

گناه استشاید   

است  شاید عین تقوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هشت



 هفت

 

خویش با میل و ارادۀ  

دیگران ارادۀیا با میل و   

 

آمده اند به این سویچند  تنی  

در منزل خویش مأوا گزیده اند در هر سوی چند تنی  

چند از این دیار رفته اند تنی  

چند از خانه و منزل خویش دست كشیده اند تنی  

 

 

 

 

 

 

 

  

نهصفحۀ سی و   



 هشت

 

خورد می و چرخ و تابی  

افتد بر زمین می و در آستانۀ دری گشوده  

می افتد یك درخت از شاخۀ همچون یك برگ  

 

حیات پایان و  

خلوت  و حیاط یك خانۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل 



 نه

 

ناب فرصتی  

 

تاب بیو زمانی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و یک



 ده

 

كنم به آیینه نگاه می  

بینم خود را می  

 در صورت خود

اوست نه من كه  

 

گیرم از آیینه روی بر می  

 او دیگر نیست

 نه

 هست

عین من استبه راستی   

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و دو



 یازده

 

 دیشب

ندگفت در تاریكی می  

 كه به انتظار نور نشسته اند

 

 امروز 

دنگریز از روشنایی می  

 از حضور آن دلشكسته

     غمگین هستند بسیار از حضور آن 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ چهل و   



 دوازده

 

زند او میگوید حرف اول را  می  

 

یافتمی باید او را  در كدام سوی  

د شنیده می ش باید در کدام سوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ چهل و   



 سیزده

 

ستا در حال تغییرهمه چیز گوئیا   

كه ما هنوز زنده ایممعجزه است   

 

 معجزه است كه ما هنوز نمرده ایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ چهل و   



 چهارده

 

نیستی تو به مانند او  

كیستی تو كهبگو  به او  

 

عاقل هستیتواگر   

یوانه استد پس او  

دیوانه ای تو اگر  

   عاقل است چرا او بگو

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ چهل و   



 پانزده

 

 علت این تأخیر و تردید را

دانست به درستی نمیخود نیز   

 

رفت باید می  

پرداخت و به رفتن می  

ماند یا می  

سپرد تن می و به این ماندن  

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ چهل و   



 شانزده

 

 و عروس آن قوم

برد با خود می كه چشمان او را  

 

خویش با آن    

بیند همه چیز را می  

كند همه چیز را تجربه می  

بیند نمی چرا او راپس   

قت او را چگونه است كه هیچ و  

نمی برد به دیدۀ خویش  

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و هشت



 هفده

 

 خانه

مانده است خالی  

هست او  

 و غیبت حضور

 

نیستند دیگر كه و همۀ آنانی  

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ چهل و   



 هیجده

 

هستكه او  و هنگامی  

 

خود آرزویكه او  و هنگامی  

خویش شده است خیال و خواستۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه



 نوزده

 

 از مصاحبت با شما سپاسگزارم

حیات به سمت معنی بالندۀ  

 پیوسته در راه هستید

 

 چقدر وسیع و شاكر و فروتن

خوب و ساده و عزیز هستیدچقدر   

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنجاه  



 بیست

 

آناناز  جمعی  

گفتند سخن میدیگر  به زبانی  

دیگر از آنان جمعی  

نگریستند میدیگر  گونه ای به  

 

 انگار در آنجا نبودند

 انگار در هیچ كجا نایستاده بودند

 

 

 

 

 

        

 

دوصفحۀ پنجاه و   



 بیست و یک

 

برگردانده است رویمردمان  از همۀ  

 

از آنان استخود نیز   

چگونه بگریزداز خود   

 خود را چگونه فراموش كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ پنجاه و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و چهار 



 

 دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

      قیاس به هستی

              و اندازه

قیاس  ی بینیستنه   

اندازه نیستی  بینه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنجاه و شش   



 یک

 

كنند بلند میدست خویش را   

دهند تكان میو چند بار   

 

مهر به بود و احترام به نشانۀ  

نداشت از هیچ نشانه ای یا نشانه ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هفت



 دو

 

 مانده برلبانش

مردم باستان ترانۀ  

خواند ترانهً روزگاران كهن را می  

 

شد آغاز میگاه با آغاز آن   

رسید گاه به پایان آن ترانه می  

خواند  به عین میپایان خویش را   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هشت



 سه

 

انمد نمی  

نیافته استآن را  شاید معنی  

 

من از من تلقی  

او از من از تلقی  

 سالها دور است

كه یگانه نیست ستایا تنها آنقدر متفاوت   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و نه



 چها ر

 

رود پیوسته می  

 كه برسد

 

رود می  

رسد میاما هیچ ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

 و مرگ

 او را با خود برد

ضوركامل ح در هستی  

 

 در عین هستی

 در عین حیات منظور

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

 آهن و سنگ و سیمان

سرگردان آدم های و سر و صدا و شلوغی  

آسمان در خاكستری سیاه هایدود و كبوتر  

 همه و همه

 شهر ما

 

 در این جا

شود هر روز ما آغاز می كه در آن یشهر  

فراموش می شود ما هستی شهری كه در آن  

  

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

 تهی

گاه بی  

 

 شور رفتن

جهان هستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ شصت و   



 هشت

 

 و من

 به همه پاسخ دادم

تقصیرم گفتم كه بی  

 

ها نیز پذیرفتندآن  

به صلیب كشیدند نیز مرا  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ شصت و   



 نه

 

خیزد برمی  

تاباند و می  

وزد می  

آراید می  

 

در آستانه گامی  

در میان ذره ای  

 همراه با نسیم

 همراه با باد

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

كنند جلوه می خاطر اودر   

سفید هایبا بال  

های آتش گرفتهبا بال  

كنند پر میرا  ذهن او فضای  

 

كند نظر می یكی به این سوی  

می آورد دنیا را به سوی او  

پرد یكی به آن سوی می  

برد نتهای دنیا میرا به ا او  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و شش



 یازده

 

 ندا سر داد

 ندا سر دادم

 سكوت كرد

 سكوت كردم

 

نفس من بود او لحظه به لحظه  

این تنفس بودم من لحظه به لحظه  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 

 و او كه دیگر نیست

 

 پدر و

 مادر و

 و خواهر

 كه دیگر نیستند و برادرهای ایشان

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



 سیزده

 

 همیشه در پرواز هستند 

 

 و او

آنان همۀ و  

 او 

پرندگان و اجتماع  

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



 چهارده

 

گذشت چه میدر ذهن آنان  راستی  

 

نبود هیچ كه در حضور ایشانچگونه بود   

گذشت هیچ نمیچگونه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد



 پانزده

 

 نه

 

كه از آن بگویداینك نیست   

که از آن بشنود اینك نیست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و یک



 شانزده

 

 چقدر ساده است

 در عین حال چقدر پیچیده

 چقدر دشوار است

 

 و رمز و راز آن هم

 و درك و كشف همۀ لحظه های آن هم 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ هفتاد و   



 هفده

 

 و عشق

 و مهر

دوستیو   

 

 و عشق 

 و جان ما

جانوران همۀ  

 همۀ گیاهان

  همۀ جانداران 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ هفتاد و   



 هیجده

 

 خوابم

 یا بیدارم

 

 هستم

 یا نیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و چهار



 نوزده

 

 روان شد

در همه جا جاری  

 مثل آب

 مثل جویبار

 

 غبار عادت را

بیدو منزل خود رواز كنار دست   

 غبار عادت را

خود تكاند جامۀ از سر و روی و  

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هفتاد و   



 بیست

 

و رانام ا  

نویسند گوناگون میبه زبان   

 

كنند از آن پیدا میخاص  هر یك تعبیری  

آن می گویند از  ای خاصهر یك به گونه   

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفتاد و   



 بیست و یک

 

به دنیا آمدمكه من  و هنگامی  

به دنیا آمد اندوه من نیز  

 

 نه

گریزم نمیاز آن هیچ   

شوم نزدیك نمیبه آن هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هشت



 

 

 دفتر چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 

                    حضور به هستی

كاشف كشف و صاحب كرامت به   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد



 یک

 

رسد می به صلح  

 آرامش را درمی یابد 

 

اندیشد نه به داشتن می  

كند دیگر بهانه مینه نداشتن را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و یک



 دو

 

 در فضای معلق

ستاده استوزن ای بی  

 

 نه از این عمل به خود مغرور است

رود به خطا می نه از این روی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و دو



 سه

 

 و آسمان بالاسر

است كودكی هایرهاز خاط تهی  

 

 نه

گذرد نه گنجشكی می  

كند قارقار می بر شاخه ای نه كلاغی  

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتاد و سهصفحۀ   



 چها ر

 

نماند كه باقیآن  و ادامۀ  

 

 و او

رساندنكه همه چیز را به فرجام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ هشتاد و   



 پنج

 

 در یك آن

 

  آری

 در یک آن 

 همه چیز تغییر یافت 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هشتاد و   



 شش

 

 و آغاز

 و اكنون

 و انجام

 

 و ازل

 و عدم

 و حال 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و شش



 هفت

 

شود مصلوب می  

 

 هر روز

افتد  اتفاق می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 هشت

 

به مانند من نیز من لحظۀ  

رود تحلیل می روز به روز  

 

پا بی حیاتی  

رود  از بین می در آخر كه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 نه

 

 انگار دیر رسیده بود

رسیده بودندبه محل دفن او  تر از اوهمه زود  

 

خویش بر چهرۀ هاییبا نقاب  

نبود صورت ایشانبا صورتی كه   

هیچ شباهتی نداشتبه صورت ایشان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و نه



 ده

 

گردد بر می  

نگرد می و به من  

 

 نگاه او را پاسخ گویم

نگاه او را بپذیرمیا تنها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود



 یازده

 

رسد فرا می  

 

اندوه بی  

و درد ییاز تنها  

همگانخود  جدا از   

همه خویشتن به معنی خود    

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

زو همه چی  

 وهیچ چیز

 

و ظاهر حیات روی  

 عمق و حقیقت پنهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



 سیزده

 

در بین راه جایی  

 ایستاد

 

خویش به پیش پای  

ی خویشجای پا  

  خویش چشم دوخت  پشت پای

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ نود و   



 چهارده

 

ستا كفتگیدر اوج ش  

درخت بر شاخۀ رسیده ترین میوۀ  

 

ندارد یمعین و شمارۀنشان   

معین دارد  اگرچه نشان و ترتیبی  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ نود و   



 پانزده

 

كشد آه می حضور خویش را  

 در بین دوگام

 

 تنها

  می رود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و پنج



 شانزده

 

بند است به تار موییحیات گوئیا  همۀ  

 به آن پاسخ گوییم

با آن همراه شویمو با جان و دل   

 

 یا از آن بگریزیم

نیز قطع كنیمرا  تار مویاین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

 باش 

بمانم باقیكه من خود را در یابم   

 

چند بار روزی  

این گونه بوداو  دعای  

در همه جااین دعا   

 در همه وقت

شده بودورد زبان او   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



 هیجده

 

من هستی و  

به اسارت برده استكه من را   

 

دارد چه فرقی  

رفتار اكنونقالب گدر قید    

 یا از همه چیز و همگان به دور

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



 نوزده

 

 همه چیز را از من گرفته است

 

خواست به من یاد داد كه مینه آنچه را   

مرا بر هذر ساخت  خواست از آنچه نمینه عاقبت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ نود و   



 بیست

 

 و این واقعیت 

 خیال انگیز

 

گوید می او ا نه برایگوئی  

گوید  میباز از آن  ما و نه برای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد



 بیست و یک

 

 و مرگ

او هستی  

همگان و هستی  

 

بیند با آنان میخود را یك آن   

اندیشد  به هیچ نمی به دور از آنانیك آن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

    به اكنون و آغاز   

      آخر و انجامبه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رچصفحۀ صد و   



یک                                                              

 

 در هنوز جای دارد

 

  هنوز به هیچ کجا نرسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

ه استنماند باقیدیگر هیچ كس   

 

برایم باز گویدچه کسی  آن را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شش



 سه

 

نویسم می  

 

همه چیزگوئیا در غیبت تو   

ست ا روابر من به جز دیدار تو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



 چهار 

 

 دنیا

 و پایان آن

 

كه دیگر نخواهد بودحیف   

هرگز به چشم نیز آن را حیف كه ادامۀ  

خود نخواهد برد  به دیدۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

 و آدم

 و انسان

 

 و جانور

 و سنگ

 و گیاه

 آب

  و هوا

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

ر باره  

نگرد میمتفاوت  به گونه ای  

 

بیند به درستی می یك بار همه چیز را  

بیند  هیچ نمییك بار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

زمین پایان دنیا نبود و انتهای  

 

مانده در فرار خویشبه جا  

در آن جا باشدآن كه  بی  

مانده باشد باقی آن كه در آن جا  بی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یازده



 هشت

 

به خط رسیداز نقطه   

به حجم و محتویو از خط   

 باور و معنی دست یافت

داند هیچ نمیكه هیچ كس  در دنیایی  

 

بنامد چه آن را  

ز گویدچگونه آن را با  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

بنویسدباید چند بار   

باور كندتا خود را   

بگویدباید چند بار   

بیاورد  كه خود را به یاد  

 

به راستی بشنودخود را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سیزده



 ده

 

 حاضر شدند

 و در بدر كامل ماه

 به حضور آن

دبالیدنبه خلقت خویش   

 

 سكوت

 و صدا

 اثیر و باد و آتش

 آب و خاك

 

 

 

 

 

 

دهچهارصفحۀ صد و   



 یازده

 

در صمیمیت گفتارش نهفته بودخانه اش  نشانی  

 در خانه اش یك باغچه داشت

گلدرون آن باغچه   

 پرنده

 یك دنیا شعر

 ترانه

 یك دنیا حضور

بودن یك دنیا  

 یك دنیا لذت

 

داشت حضوری جاودانه  

 

 

 

 

انزدهپصفحۀ صد و   



 دوازده

 

 آمیخت

 

 سرشار

 لبریز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صد و شانزدهصفحۀ   



 سیزده

 

سعیو   

 و توان

 و كوشش 

 

 و غفلت

 و فراموشی

 و نكوهش 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



 چهارده

 

را دیدم اولین انسان  

 

بود او نیز  

 به بهتر ساختن خویش

بود نمشغول انگار هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پانزده

 

است همچون رویایی  

شود كه دیده نمی  

 

ستا همچون وسوسه ای  

شود میكه ناگزیر   

رسد به عمل می انگار عاقبت  

   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نوزده



 شانزده

 

در هم آمیخت تاریكی  

یكدیگر رساند همه را به  

و همه كساز همه چیز   

 تنها یك صورت واحد ساخت

 

نگریست میباید تنها خویش را چرا   

گریست می یسختبه تنها  خویش تنهایی در چرا  

 

 

 

 

 

 

 

   

بیستصفحۀ صد و   



 هفده

 

بیند خواب مرا می  

شود بیدار می  

 

كند چرا مرا بیدار نمی  

دارد باز نمیچرا مرا از خواب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و یک



 هیجده

 

 و من

حاضر و آن آن    

 

سكوت رویایو   

 و سكوت در دل

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و بیست و   



 نوزده

 

 باشد

 كه همه چیز نیز این گونه باشد

 

چیزباشد که همه   

به گونۀ خویش باشد به همان گونه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و بیست و   



 بیست

 

 لحظه به لحظه

نگریستندگذشت روز را  روز امروز در تمامی  

 

ودندنبشباهت به یكدیگر  بی  

به هم شبیه بودند به یك اندازه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار صد و صفحۀ  



 بیست و یک

 

ورزد مهر می  

حساب بی  

 

 به دور از اندازه

  به دور از قیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و پنج  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بیست و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 به این كه آن شد 

               به آن

           كه از این

        فاصله گرفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و هشت



 یک

 

 نقش وهم

و نیاز نذر  

 گفتن ورد

دعاخواندن   

 

تاریکیو   

 و روشنی

بر ما دور و و همه چیز  

از ما و همه چیز دور  

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و نه



 دو

 

 از یاد رفته است

زخود نی  

 خود را

آورد به یاد نمی  

 

 تنها

ستا همچون بهانه ای  

ماند كه باز میهمچون انكار   

شود تبدیل می نامشخص مه ایو به همه  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی



 سه

 

 این چنین بود

ادامه داد که  

 

 و این چنین بود

شتافت به سرای باقیکه   

 

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و سی  



 چها ر

 

 و گورستان

مردگان و همۀ  

 

 و گورستان

مردمان و همۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و سی و   



 پنج

 

 دیگر نه من

 نه تو

 

هیچنه   

 نه همه چیز

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و سی و   



 شش

 

دانند گفتند كه نمی  

 

دانستند راستی چرا نمی  

كه فرا نگرفته بودند چگونه بود راستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و سی و   



هفت   

 

رسد میعاقبت به سكون   

 

كامل شده تحقق شكلی  

كامل تظاهر شكلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و سی و   



 هشت

 

گیرد از سر می هر دم  

 

گیرد  رام میآیا عاقبت آ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و سی و   



  نه

 

بستچشم خویش را   

آرامش یافتو در ابدیت   

 

هاگرفتاری علی رغم تمامی  

یافت رهایی  

  هانا بسامانی یرغم تمام علی

 آمرزش یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هفت



 ده

 

نمانده است كه باقیو او   

 

ه است  كه از بین رفتو او   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هشت



 یازده

 

 گفت آه

نیاورگفت بر زبان   

 

شو راهیخود  در پیتنها   

خویش برو  در پیتنها   

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و سی و   



 دوازده

 

 اگرچه با هم هستیم

تنها هستیم راستیه ب  

 

گویند ما میكه به ما چگونه است پس   

  گویند شما می چگونه است كه به شماپس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل



 سیزده

 

 امروز هم می گذرد

 

 چگونه می گذرد

نمی گذرد که هیچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و چهل و   



 چهارده

 

رود می که و آن  

ماند باقی نمی  

 

ماند یم چه و آن  

رود  از بین می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و دو



 پانزده

 

چقدر خوب است راستی  

اندیشیم میخویش  كه به زندگی  

 

 چقدر خوب است

كنیم  كه به زندگی آنان نیز فكر می  

 

 

 

 

 

 

 

 

صد و چهل و سه صفحۀ  



 شانزده

 

دنبین را كه می و انفعالیهر فعل   

دهد و حیات رخ میدر ذهن هر آنچه را كه   

خویش غور و غوص برای  

دنخوان به خود می در این چنین فضایی  

 

از آن دست بر می دارند  است که در این چنین فضایی  

 

 

 

 

 

 

  

 

 صفحۀ صد و چهل و چهار



 هفده

 

 زمان گذشت

 و من نیز گذشتم

 

 نه

 غافل از آن نبودم

 غافل از آن نگذشتم

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و پنج



 هیجده

 

 و تو

مطلق و هستی  

 و من

 و تردید مكرر

 

ساخته یایدن  

نساخته و دنیای  

 جهان پرداخته

 و جهان نپرداخته 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و چهل و   



 نوزده

 

گوید بدرود می  

سپارد به شما میشما را   

بخشد می به هستیرا  و هستی  

 

گیرد از آن پس میابهام جهان را   

از خویش ارزش را و پندارهای بیاوهام   

 از همگان باز می ستاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هفت



 بیست

 

توان صبر كرد گاه می  

یدو انتظار كش  

توان صبر كرد گاه نه می  

توان انتظار كشید نه می  

 

گاه آنی دیگر تصمیم می گیرد گاه آن  

نه آنی دیگر تصمیم می گیرد گاه نه آن  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هشت



 بیست و یک

 

 به ابدیت راه داشت

 

آغازهمچون   

مبهم همۀ چیزهایو   

 همچون رسیدن

روشن همۀ چیزهایو   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

                   بودن به

ابهام نیست شدن نه به   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و دو   



 یک

 

بیداری  لحظۀ ناب  

 بیدار شد

 

 دید

 به تماشا نشست 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و سه



 دو

 

و هم زبانند هم دل  

 

دهد ادامه نمی اما كند یكی آغاز می  

چگونه ادامه دهد نمی کندآغاز  دیگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و چهار 



 سه

 

گیاه و هستی  

 در دهان حیوان

حیوان و هستی  

 در دهان جانوران

 

 و هست

 و نیست

انسان هستیو   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و پنج



 چها ر

 

 در میان آغاز و انجام

 دور یا نزدیك به عدم

 و ازل

 

 دور یا نزدیك

 به هر سوی

هر طرف و  

از همه كسدور   

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و پنجاه و   



 پنج

 

 می گرید

سرگردان می شودغم  و در دریای  

 در میان خویش

اشك خویش و قطره های  

 به خویش

می نگرداشك خویش  قطره هایو به   

 

 چه واقعیت موهومی

صلهً نامفهومیچه فا  

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنجاه و   



 شش

 

كند كمي مكث می  

دهد ادامه میو بعد   

 

 همچون دیگر لحظه ها

 همچون دیگر اوقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و هشت



هفت   

 

 و خود

 و خویش

 و خویشتن

 

توان عاشق شد هنوز می  

توان از خویش هنوز می  

 از عشق مأیوس نشد 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و نه



 هشت

 

دکنمی زندگی  انگار  

ماندمی باقی زنده   

 

 بی هیچ پایانی

 ادامه می داد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



نه                                                                

 

 از سکوت به وجد می آید 

 

آن برای بازگو کردن  

 بیان آن هیچ نمی گوید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

بودمنمانده  یباق  

همیشه نه برای  

شبها نه برای همۀ   

در پیش رویم و روزهای  

 

شبها نه برای همۀ  

برگردانده بودم روی كه از دیدن آنها روزهاییو   

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و شصت و   



 یازده

 

بگوید كه دیگر چیزیلازم نبود   

اندیشید می او به دیگری  

به او فکر می کند  دیگری  

 

طول راه در همۀ  

 با هم بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و شصت و   



 دوازده

 

دهد مجال فكر كردن نمیبه او   

خواهد بنویسد می  

دهد امكان نوشتن این درد را نمی اما احساس او  

 

و درمان آن درد  

درمان و این درد بی درد  

 

 

 

 

  

 

 

 

چهارصفحۀ صد و شصت و   



 سیزده

 

هست تیشاید راه نجا  

نیست شاید راه نجاتی  

 شاید باید رفت

 شاید باید ماند

 نه نماند

 

 از همه چیز

خبر گشت بیو همه كس   

 از همۀ هستی بی خبر ماند

 

 

 

 

 

 

شصت و پنجصفحۀ صد و   



 چهارده

 

 رو به آیینه

شوم آیینه نزدیك میبه   

آن بر رویدر عبور از غبار   

شوم تبدیل میدیگر  یبه صورت  

 

 دیگر نه صورت خویش

بیینم صورت آن می بر  

 نه غبار از صورت خویش

گیرم میبرآیینه  از صورت این از این روی  

 

 

 

 

 

  

ششصفحۀ صد و شصت و   



 پانزده

 

نشینند به تماشا می  

كنند و سكوت می  

سروآسمان و سنگ و سار و   

و آفتاب و ابر آب و آبشار  

 

همه ایستاده اند گویی  

هم گویي همه از برای  

به انتظار نشسته اند از برای دیگری  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و هفت 



 شانزده

 

برد نابهنگام میاو را   

میراند شاید می  

بخشد شاید رهایی می  

 

سر دهم هلهله از شادمانی  

بگریمیا زار   

 

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



ههفد  

 

پرنده و صدای  

 و عطر آن همه گل

 آن همه بوییدنی

 در صبح آن روز

گذاشت بر جایدر خاطر من نقش خویش را   

 

امروز ما هستیو  در سرای  

نبود زمزمه ایكه در آن   

 در شهر و كوچه و خیابان امروز

 كه آواز و آوازه خوانی نداشت

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و نه   



 هیجده

 

بخشد به آن پایان نمی به موقع  

 

رسد میدیر به این جا  مرگ حتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد



 نوزده

 

هست در همه جا و تیرگی  

و هر برزن است كه در هر سوی همچون روشنی  

 

نیز فراتر از این جهان  

نیز و همگانفراتر از همه چیز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و هفتاد  



 بیست

 

 در دم

گذرد  می  

 

 در دم

 گذشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و دو



 بیست و یک

 

شد عاقبت  

 

 به انجام رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و سه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و چهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و شش


